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پیشه

مهری شیرمحمدی
عکس‌ها: آرشیو

رشت/ گیلان

زیر باران ممتد آبان ماه، به »محله باقرآباد« می‌روم. محله‌ای که اوایل انقلاب 
۱۳۵۷، بــه محلــه »اســتالین‌گراد« معــروف بود. بــا نگاهی بــه ابعــاد خانه‌ها، 
مشــاغل و زندگی ایــن محله کــه بار اصلــی بــازار و تجارت رشــت را بــه دوش 
می‌کشــید، می‌شــد فهمید چرا کارگران زحمتکش فریب شعار‌های فریبنده 
کارگری را خــورده بودند. امــروز اما زیر بار آن همــه ‌امید، باز هــم این محله به 

لحاظ امکانات شهری، کم‌برخوردار است.
پیش از ایجاد خیابان‌های تختی، شریعتی و ســعدی، دو محله ساغری‌سازان و 
باقرآباد به صورت یکپارچه به بازار رشت متصل می‌شد. اگر ساغری‌سازان را مرکز 
تجارنشین در نظر بگیریم، باقرآباد محله کارگرنشــینی بود که با ایجاد صنعت 
ارابه‌ســازی و دیگر صنایع جانبــی، نقش حمل و نقــل کالا‌های تجاری بــازار را به 

دوش می‌کشید.
مهم‌ترین نقش باقرآباد، ایجاد صنعت ارابه‌سازی و حمل کالا‌های تجاری از 
محله ســرخبنده به ســمت بندر پیربازار و در نهایت بندرانزلی و کشــور‌های 
اروپایی بود. به روزگاری که رشت بارانداز کالا‌های تجاری فلات ایران و ابریشم 
به مقصد اروپا بود. حتی شاهان قاجار در ســفر‌های خود به فرنگ، از همین 

محله عبور می‌کردند. 
اما از آن همه عبور شاهانه و انقلابی که نوید رفاه برای کارگران را می‌داد، هنوز 
محله باقرآبــاد بی‌بهره اســت. گاراژ‌هایی کــه زمانی مهم‌ترین مراکز ســاخت 
ارابــه، کارگاه‌هــای نجــاری و بارگیــری کالا‌ها بــود، امــروز مرکز دپــوی ضایعات 

پسماند شده است.
از رضایــی بوســاری، آخریــن ارابه‌ســاز رشــت، آدرس »گاراژ صمدخــان« را 
می‌پرســم و پرســان پرســان تا مســجد صمدخان می‌روم. خودروهــای حمل 
ضایعات داخل گاراژِ پشــت مســجد، انواع آهن‌آلات قراضه و کاغذ و مقوا را 

داخل حیاط دپو می‌کنند.
ته حیاط، »رضا صندوق‌ساز« جلوی مغازه کوچکی بیکار نشسته است. 

ورودی درِ کارگاه، دو عدد صندوق بزرگ روســی با نقش و نگار‌های دلفریبش یاد 
مراسم‌ »جهازبران« عروسی‌های قدیم را زنده می‌کند. یاد صندوق مادربزرگ که 

داخلش همیشه برای ما نوه‌ها شکرپنیر و شکلات پیدا می‌شد.
با او حال و احوال می‌کنم. انگار ۶۰سال تجربه هنر صندوق‌ســازی را می‌توان در 
نخستین صندوق ساخته شده استادرضا دید که همچون گنجی در گوشه کارگاه 

نگه داشته است.
»۱۸سالم بود که این صندوق را ساختم. آن زمان در حجره استادم سرکارگر بودم. 
60سال پیش آن را فروختم. چند سال پیش صاحبش می‌خواست آن را بفروشد، 

دوباره آن را ازش خریدم«. 
رضا صندوق‌ســاز این صندوق را همچون دفتر خاطرات خــود می‌داند. خاطرات 
حرفه‌ای که عمر هشتاد و چندساله‌اش را با آن سپری کرده و حالا که خود استادکار 
شده، می‌گوید: »من بمیرم، صندوق‌سازی هم با آن اصالت قدیم نابود می‌شود«. 
نزدیک به ۸۰ سال دستش به کار »الوار‌های چوب«، »رنده«، »فاوان« و »حلب« 
بــوده. از وقتی که بچــه بــود، وی را نــزد اســتادکاری می‌برند تــا حرفــه‌ای بیاموزد، 
حرفــه‌ای که ایــن روز‌هــا دیگــر خریــدار نــدارد. از وقتی خریــد چمدان باب شــد، 
دیگر هیچ نوعروســی گنجه رخت و لباس بختش را به صندوق‌های »روســی« و 
»تورنده« نمی‌سپارد. کار استادرضا محدود شده به تعمیر صندوق‌های قدیمی 

و سفارش‌های موردی.
رضا صندوق‌ســاز می‌گوید: »در گذشــته اولین خرید برای یک نوعروس، خرید 
صندوق بود. کمد و چمدان و این حرف‌ها نبود. صندوق را می‌خریدند تا لباس‌های 
تازه عروس و داماد و هدایایی که خانواده‌ها داده‌اند، داخل آن بگذارند. الان دیگر 
کسی صندوق نمی‌خرد. البته من مشتری‌هایی داشته‌ام که ایرانی هستند ولی 
سال‌ها در دیگر کشور‌ها زندگی کرده‌اند و وقتی به زادگاهشان برای تفریح می‌آیند، 
سفارش ساخت می‌دهند. صندوق‌های من به انگلستان، کانادا و خیلی از کشور‌ها 

رفته است«. 


